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ــد تا  ــان بايد داراي چه خصوصياتي باش ــت؟ رم رمان تاريخي چيس
ــرد؟ چه چيزي به ما  ــي» را براي آن به كار ب ــوان صفت «تاريخ بت
ــكان مي دهد كه آثار متفاوتي همچون ايوانهو (Ivanhoe)، جنگ  ام
 The Last) ــردِ موهيكان ها ــح (War and Peace)، آخرين ف و صل
ــت اين عنوان گرد  ــارزو (Bomarzo) را تح of Mohicans) و بوم

ــان تاريخي در ذهن  ــا، كم و بيش، تصوري از رم ــم؟ همه ى م آوري
داريم و ناخودآگاه مي دانيم كه آيا يك رمان تاريخي است يا خير. اما 
وقتي تعريفي كلي را مد نظر قرار مي دهيم اين پرسش چندان ساده 
ــكارترين مشخصه اين است كه در همه ى رمان هايي  نمي نمايد. آش
كه به آن ها اشاره كرديم، هرچند از يكديگر بسيار متفاوتند، اتفاقات 
(تخيلي/ اختراعي) در گذشته اي كم و بيش دور رخ مي دهند كه اين 
گذشته يا واقعي است يا تاريخي. اين نخستين شباهت ـ گرچه بسيار 
ــت ـ با تعريفي كه بونديا (Buendia) ارائه مي دهد،  مبهم و عام اس
ــت  ــق دارد: «رمان تاريخي به معناي دقيق واژه به اين معناس تطبي
كه صرفاً بگوييم اتفاقات مربوط به رمان در گذشته پديدار مى شوند، 
ــن حال، چهره هاي  ــتند و با اي ــخصيت هاي اصلي غيرواقعي هس ش
تاريخي و حوادث واقعي عنصر ثانوي داستان را شكل مى بخشند.» 
ــاره  ــتري به ويژگي هاي رمان تاريخي اش پس از اين، با تفصيل بيش
ــخصه ى ديگري را مي توان به تعريف  ــم. در حال حاضر، مش مى كن
ــود، بايد زماني  ــي افزود. براي آن كه يك رمان واقعاً تاريخي ش فعل
ــازي كند يا تلاش نمايد كه  را كه اتفاقات در آن رخ مى دهند، بازس
اين زمان را بازسازي كند. آلونسو (A.Alonso) دقيقاً به اين موضوع 
اشاره كرده است: «در اين خصوص، رمان تاريخي فقط رماني نيست 
ــت و توصيف كند كه اتفاق افتاده اند  ــه وقايع و موضوعاتي را رواي ك
ــت كه چيزهايي را درباره ى  ــته اند و حتي رماني نيس و يا وجود داش
ــي عامه ى مردم روايت كند، بلكه به طور اخص، رمان تاريخي  زندگ
ــته ى زندگي را بازسازي كند و  ــت كه بخواهد مسير گذش رماني اس
ــيار دور به گونه اي ارائه  ــته در زمان هاي بس زندگي را همچون گذش

دهد كه حس خاص ماندگاري و عظمت در ما بيدار شود.» 
با اين حال ممكن است اگر به منظور تاريخي كردن رمان ها، بازسازي 
ــته را براي آن ها پايه ريزي كنيم، وزن  ــناختي دوره ى گذش باستان ش
آن ها كاهش يابد و اين امر به اين دليل است كه چنين بازسازي اي 

● كارلوس ماتا ايندورين 2
● ترجمه ى نرجس بانو صبوري 
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ــاز نخواهد بود و يا به اين دليل كه  درخصوص همه ى رمان ها كارس
اگر اين بازسازي به خوبي انجام شود، بسياري از مشخصه هاي رمان 
ــاره به  ــن خواهند رفت. فلوبرت (Flaubert) با اش ــن آثار از بي در اي
ــته است كه در پايان رمان،  رمان خويش (Salammbo) اذعان داش
پايه ى ستون بسيار عظيمي (بازسازي كارتج) براي مجسمه ى بسيار 
ــناختي شخصيتي اصلي) بنا كرده  كوچكي (شخصيت سازي روان ش
ــت. ليورنت (S.Liorente) خاطرنشان مي سازد كه «بايد از جانب  اس
نويسنده تعمدي در ارائه ى زمان وجود داشته باشد تا از فضاي رمان 
ــده، استفاده  براي افزايش آگاهي واقعيت تاريخي زماني كه ارائه ش
ــود.» به همين ترتيب، كاراسكر (F.Carrasquer) صريحاً بر اين  ش
 (subgenre) ــي زيرگونه ى ــخصه تأكيد دارد: «اگر رمان تاريخ مش
ــز ديگري به جز رمان  ــد و نمي تواند چي ــت، بايد رمان باش رمان اس
ــه طور اخص» بايد رمان  ــد، نه فقط «در درجه ى اول» و يا «ب باش
ــد، بلكه بايد از ابتدا تا انتها رمان باشد. پس از اين كه رمان شد،  باش
ــار شود، با اين  و فقط پس از آن، مي تواند از صفت «تاريخي» سرش
ــود و تصوير شود. امّا اين صفت با توجه به اين خطر  صفت رنگ ش

كه اين رمان ديگر ادبيات نيست، نمي تواند تبديل به اسم شود.» 
ــا يكي از خطرات اصلي اين  ــن ملاحظه مى كنيم كه در اينج بنابراي
ــت ـ به دليل ماهيت خاص آن ـ وجود دارد. رمان تاريخي  نوع رواي
ــت؛ آميزه اي است از اختراع و واقعيت. نخست در  ژانري آميخته اس
ــته ى تاريخي كم و  ــنده اي نيازمنديم كه گذش اين نوع اثر، به نويس
ــري مطالب  ــازي نمايد. به اين منظور، يك س ــش دوري را بازس بي
ــه در اين  ــن رو در رماني ك ــوند و از اي ــد ضميمه ش ــي باي غيرخيال
ــوم و به طور كلي تمام  چهارچوب تاريخي قرار دارد، راه زندگي، رس
ــود كه براي درك بهتر ديروز ضروري  ــان داده مى ش ــرايطي نش ش
ــنده نبايد فراموش كند كه در اثرش،  ــت. اما در عين حال، نويس اس
ــتند و رمان، اسم است؛ و اين  تمامي اين عناصر تاريخي صفت هس
امر براي تصميم گيري در اين باره كه يك اثر خاص، رمان تاريخي 
است يا خير، بسيار ضروري است. ماهيت غيرواقعي رمان، به عنوان 
ــت  ــد نهايي آميختگي عناصر تاريخي و ادبي حاصل تاريخ نيس پيام

بلكه حاصل ادبيات است؛ به ديگر سخن، حاصل تخيل است. 
ــبتاً پيچيده اي  ــي را زيرگونه ى نس ــوارد، رمان تاريخ همه ى اين م
ــس تاريخي، يافتن  ــكل رمان نوي ــازد. درواقع، بزرگ ترين مش مي س
ــز عناصر  ــخصيت ها، و ني ــر تاريخي و ش ــدار بين عنص ــادل پاي تع
ــرار گرفتن يكي از  ــعاع ق ــخصيت ها بدون تحت الش غيرواقعي و ش

ــازي گذشته خطا شود، ديگر  ــت. اگر در مسير بازس اين دو جنبه اس
ــان، اثر تاريخي عالمانه اي نخواهد بود، برعكس، اين رمان ـ اگر  رم
اتفاقاتش در گذشته رخ دهند ـ تنها از نظر اسم تاريخي خواهد بود و 

معرّف درون مايه هايي اندك و شخصيت هايي شبه تاريخي. 
پرسش جالب ديگري كه به آن مي پردازيم اين است: بين نويسنده 
ــود چه فاصله ى زماني بايد موجود باشد؟  ــتاني كه گفته مى ش و داس
ــح كرده اند كه در هر  ــال تصري ــدان بر فاصله ى حداقل 50 س منتق
صورت رقمي اختياري است. از نظر فرراس (I.Ferreras)  رمان هاي 
ــيوه مي توان طرح كرد: «يا در زماني  ــه ش تاريخي را حداقل به س
ــيدن به آنچه آن را رمان باستان شناختي مي ناميم، يا با  دور و با رس

رمان تاريخي ژانري آميخته است؛ آميزه اي است از 
اختراع و واقعيت. در اين نوع اثر، به نويسنده اي 
نيازمنديم كه گذشته ى تاريخي كم و بيش دوري را 
بازسازي كند

تعريف و توصيف مختصر رمان تاريخي

روي جلد كتاب آيوانهو، نوشته ي سروالتر اسكات
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ــت به نسل پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و يا با نوشتن درباره ى  بازگش
ــدن  ــر و وقايع تاريخي جديد.» برآنم كه تمايز قائل ش روزگار معاص
ــت.  ــيار جالب اس بين رمان تاريخي و «رويدادهاي ملي معاصر» بس
ــان در  اين اصطلاح دوم را به آثاري اختصاص مى دهيم كه اتفاقاتش
ــيار دوري رخ نداده اند؛ يعني آثاري كه وقايع تاريخي اي را  زمان بس
كه نويسنده آن ها را تجربه كرده و يا احتمال دارد كه تجربه كند، در 
درون رمان دگرگون مي سازند، همانند پنج مجموعه ى «رويدادهاي 
ملي» (National Episodes) اثر گالدوس (P.Galdos) كه تكوين 
تاريخ اسپانيا از سال هاي پيش از جنگ استقلال اسپانيا را دربر دارد. 
ــيم كه رمان  ــده، به اين نتيجه مى رس ــا جمع بندي مطالب گفته ش ب
ــت كه در ساختار آن  ــتان) اس تاريخي زيرگونه ى روايت (و نيز داس
ــخص و چهره هاي تاريخي گنجانده شده اند. با اين همه،  عناصر مش
ــازه دهد رمان  ــدارد كه به ما اج ــچ خصوصيت بنياديني وجود ن هي
 (G.Lukacs) ــواع رمان متمايز كنيم. لوكاكس تاريخي را از ديگر ان
ــئله ى ژانر به طور  ــن توضيح مى دهد: «اگر به مس ــن باره چني در اي
ــش را تنها اين گونه مطرح مي سازيم: عناصر  جدي توجه كنيم، پرس
ــاس آن ها بنا شده، چه هستند و آيا  اصلي اي كه رمان تاريخي براس
ــكيل مى دهند،  ــي اي كه در مجموع ژانر رمان را تش ــر اصل از عناص
ــر مى كنم تنها  ــيم، فك ــش را بدين صورت بپرس متفاوتند؟ اگر پرس

مي توانيم اين گونه پاسخ دهيم: خير.»
ــي نوعي  ــت كه رمان پليس گويانز (B.Goyanes) بر اين عقيده اس
ــتان گويي است كه ساختار مشخصي دارد. وي همچنين توضيح  داس
ــت،  ــد كه چنين موضوعي درباره ى رمان تاريخي صادق نيس مى ده
ــاختارهاي  بلكه، رمان تاريخي تاحدودي داراي مزيت هاي همه ى س
ــي به جاي اين كه مقوله اي ادبي  ــتان پليس ــت.» داس ژانر رمان اس
باشد، در وهله ى نخست يك ساختار است [...] رمان تاريخي همواره 
ــخصي تعريف مى شود كه آن را از ديگر انواع رمان  با جنبه هاي مش
ــازد. (در ژانر رمان تاريخي ناهمگون ترين ساختارها را  متمايز مي س

مي  توان در كنار هم يافت.)
ــئله ى درون مايه،  ــازد، مس ــرانجام، آن چه رمان را تاريخي مي س س
ــاختاري، رمان  ــت. علي رغم نبودِ چهارچوب س موضوع و يا طرح اس
تاريخي هنوز در حال گسترش است و همچنان به روز است؛ تا آنجا 
ــبي براي نجات تنزل ژانر رمان  ــه برخي منتقدان آن را ابزار مناس ك

دانسته اند. 
ــي  برخ در  ــا  ت ــيده ام  كوش ــته نگر»  گذش ــت  «يادداش ــن  اي در 
ــد، تجديدنظر  ــي مربوطن ــان تاريخ ــه رم ــه ب ــي، ك ــاي كل جنبه ه
ــه ى  ــن زيرگون ــتان در اي ــخ و داس ــن تاري ــاط بي ــه ارتب ــم و ب كن
ــي علمي به  ــه تاريخ نگرش ــم. برآنم ك ــه خاصي نماي ــي توج رواي
ــا ادبي.  ــي، رماني هنري ي ــان تاريخ ــت و رم ــت تاريخي اس واقعي
تاريخ نويس بايد به حقيقت تاريخي توجه كند، درحالي كه رمان نويس 
ــد و در نهايت هر دو  ــان تبعيت نماي ــت مربوط به رم ــد از حقيق باي
ــان، حقيقت يا واقع بيني  ــر را تكميل مى كنند. در رم نگرش يكديگ
ــه مى كند كه به  ــتاني را عرض ــت زيادي ندارد، زيرا رمان داس اهمي
ــت كه در  ــت و از اين رو رمان نويس مجاز اس ــده اس خوبي گفته ش

پرداخت شخصيت ها و حقايق تاريخي تا حدي از اختيار و جعل بهره 
ــوند.  ــرطي كه اين موارد در محدوده ى خاصي اعمال ش ببرد، به ش
رمان نويس مي تواند اين موارد را وارونه جلوه دهد؛ امّا نه تاحدي كه 
ــخيص و يا دروغ سازد. افزون  آن ها را تبديل به اموري غيرقابل تش
بر اين، واقع بيني محض حتي براي تاريخ نويس نيز غيرممكن است، 
ــي مي زيد. كار  ــت كه در زمان و جامعه ى خاص ــاني اس زيرا او انس
ــته  ــت: «تاريخ نويس به گذش (E.H.Carr) در اين خصوص گفته اس
تعلق ندارد، بلكه متعلق به حال است و كاربرد صرف زبان او را از بي 

طرف بودن منع مي سازد.»
ــخ و ادبيات قرار گرفته و مي تواند وقايع را با  ــان تاريخي بين تاري رم
نشاط و تحرك بيشتري، بدون جديت گزارش صرفاً تاريخي روايت 
ــته را احيا كند و يا شخصيت هاي  كند و توضيح دهد، مي تواند گذش
اصلي يك دوره و يا جامعه را بشكافد و در يك كلام به درون آن ها 
ــتلزم  ــازگاري وجود ندارد: تاريخ مس راه يابد. بين تاريخ و ادبيات ناس
نظم، درستي و دقت است و رمان تخيل و تصور و در نهايت داستان 
را عرضه مى دارد. نه تنها حضور عناصر تاريخي در يك اثر ادبي آن 
را از بين نمى برد، بلكه سهم بسياري در آرايش و غناي آن دارد. اين 
ــتاني  ــورد مي تواند به تمامي درباره ى هر دو عنصر تاريخي و داس م
ــهم تقليل يابد. اين دو عنصر بايد به ميزان درست و  به مسئله ى س
ــب با يكديگر آميخته شوند، (البته تا زماني كه اين  به شيوه ى مناس

آميختگي به طور هنرمندانه اي خلق شود).
ــت كه  ــز تاريخ، رمان تاريخي ژانري اس ــه دليل ماهيت عبرت آمي ب
انسان را ياري مي كند تا به تفكر بنشيند، و ما را وامى دارد تا درباره ى 
ــتن و نيز تاريخ آگاه  ــان معاصر از خويش ــيم. انس گذر زمان بينديش
ــت. حال و گذشته در رمان تاريخي در كنار هم مي آيند؛ به ديگر  اس
ــن مى شود و درعوض،  ــخن، تصوير گذشته با شناخت حال روش س
ــى دارد كه با  ــد و ما را وام ــته زمان حال را غنا مى بخش درك گذش
ــماني نو به آينده بنگريم. انساني كه از خود درباره ى گذشته اش  چش
ــد، مي خواهد بداند كه از كجا مي آيد و از اين رو بهتر خواهد  مي پرس
ــت و به كجا مى راند؟ به همين ترتيب، اين امر در  ــت كه چيس دانس

بهبود حافظه ى تاريخي ما و حافظه ى جمعي افراد سهيم است. 
ــت يكديگر پيش  ــت در دس ــان تاريخي، تاريخ و ادبيات دس در رم
ــي در ديگري، گفت وگويي  ــه ى قرار گرفتن يك ــد و در نتيج مى رون
سازنده و در عين حال لذت بخش بين گذشته و حال شكل مى گيرد 
ــن رو، رمان تاريخي  ــه روز مي كند. از اي ــته را ب ــه تجربه ى گذش ك
ــوي تاريخ؛ دعوتي براي گسترش شناخت ما از  ــت به س دعوتي اس
گذشته ى خويش و در يك سخن، شناختِ خود ماست و همان گونه 
كه كولا (W.Kula) خاطرنشان ساخته است «بدون تاريخ جامعه ى 

انساني چيزي درباره ى خود نخواهد دانست.»
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